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«زندان ناي در (دکتر محمدـجان شکوري بخارايي)٬
«مروري در غزنين است» (دکتر توفيق هـ. سبحاني)٬
تاريخ رياضيات در زمان ابوالوفاي بوزجاني» (دکتر
مهدي محقق)٬ «وصفي از کاخ هاي صاحبقرانيه»
(دکتر سيد محمد دبـيرسياقي)٬ «ايـران و آسـياي
ميانه به روايت منابع چـيني سـده هاي سـيزده تـا
هفده» (دکـتر هـاشم رجب زاده)٬ «غـوغا بـوَد دو
پادشه از هر ولايتي» (دکتر محمدرضا نصيري) در
معرفي سندي تاريخي مـتعلق بـه دوره سـلطنت

ابوسعيد گورکاني (نيمه دوم قرن نهم هجري).
در بخش کتاب شناسي ٬ ترجمه فارسي اثري به
زبان انگليسي در معرفي چهلـو دو کتاب مهم به
زبان فارسي در حوزه پزشکي محفوظ در دانشگاه

ـکاليفرنيا درج شده است.
ـگزارش هاي اين شماره مجله به شرح برگزاري
ـکنگره بين المللي مجدالدين فيروزآبادي در شيراز و
فيروزآباد و نخستين کنگره فلسفه در جهان معاصر
(بغداد٬ ١٢-١٤ بهمن ١٣٧٨) اختصاص دارد.

در بخش يادي از درگذشتگان ٬ از شـادروانـان
نورالله کسـايي٬ دکـتر يـحيي مـاهيار نـوابـي٬ دکتر
پروفسور موريو اونو٬ ايران شناس ژاپني٬ ياد شـده
است. در بخش تازه هاي کتاب ٬ ١٨ اثر تـاريخي و
ادبي که انجمن آثار و مفاخر فرهنگي منتشر کرده
معرفي و فهرستي از آثار در دست چاپ انـجمن

نيز عرضه شده است.
 ث. پ.

مقاله
مشتاق مهر٬ رحمان٬ «بررسي پيوند ميان بينش
عرفاني و بيان رمزي بر مبناي آثـار مـولانا»٬
نامه فـرهنگستان عـلوم ٬ شـماره ٬١٦ ٬١٣٧٩

ص١٠٩-١٢٨.
مؤلف با هدفِ بيان پيوندِ ميان نوع جـهان بيني و
ماهيت تجارب عارف هنرمند با زبان و بيان رمزي
او٬ با استناد به اشعار مولانا٬ به اثبات دو فرضيه

زير مي پردازد:
١. بيان رمزي مبتني بر بينش رمـزي است و
نگرش عرفاني به جهانِ هسـتي نگـرشي رمـزي

است.
٢. بيان رمـزي بـا مـاهيّت تـجارب عـرفاني

پيوندي ناـگسستني دارد.
نويسنده٬ در تحليل مطالب و اثـبات ادعـاي
خويش٬ به آراء عارفاني چـون ابـوحامد غـزالي٬

عين القضات همداني٬ شـيخ مـحمود شـبستري٬
حسام الدين چلبي و شمس الدين احمد افـلاـکـي
اســتناد مــي جويد. وي٬ در بــاب جــهان نگري
عــرفاني٬ از آراء فــلاسفه و مــتفکرانــي چـون
افلاطون٬ هگل٬ رنه گنون٬ اريک فروم٬ ژول لوبل٬
چارلز چادويک٬ اومبرتو اـکو و عده اي از محققان
ايراني الهام مي گيرد و به آنان ارجاع مي دهد ضمن
آن که از توسل به اشعار مولانا در مثنوي و غزليات

شمس غافل نمي ماند.
در بخش آخـر مـقاله٬ بـا عـنوان «تـعريف و
مفهوم رمز»٬ با اشاره به يکـي از غـزليات ديـوان
شمس ٬ زبان شاعر را اين گونه توصيف مي کند کـه
در شــعر مــولانا٬ کـلمات در مـعاني مـتداول و
موضوعٌ ـله خود به کـار نـرفته انـد و خـود مـولانا
تصرف در مـدلول کـلمات٬ يـعني بـه کـار بـردن
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محسوس براي بيان معاني معقول٬ را رمز نـاميده
است. به نظر مؤلف گرايش به تأويل خود دليـلي
است بر رمزي بودن زبان عرفاني و تأويل در آثار
مولانا که مصاديق متعدد و متنوعي دارد. طبيعت
وجهان هستي٬ به چشـم مـولانا٬ هـمانند کـتابي
پرـرمز و راز است و بخش مهمي از تعاليم عرفاني
او به تأويل کتاب و سنت اختصاص دارد. در پايان
مقاله٬ چند نمونه از تأويـل هاي مـولاناـــ تأويـل
طبيعت٬ تأويل قرآن و حديثـــ ذـکر شده است.
ث. پ.

نوري زاده٬ احمد٬ «شـعر عـاشقي در ادبـيات
پــيمان ٬ شـماره ١١ و ٬١٢ بـهار و ارمــني»٬

تابستان ٬١٣٧٩ ص ٨-١١.
شـعر عـاشقي بـيانگر احسـاسات و عـواطـف و
آرزوهاي مردم و در بين اقـوام تـرک و ارمـني و
فرهنگ مـعنويِ اقـوام آسـيايي و اروپـايي حـايز

اهميت است.
عــاشق ها٬ بـا سـرودن اشـعار عـاشقانه٬ بـا
مـخاطبان خـود رابـطه مـعنوي بـرقرار مـي کنند.
عاشق برخـاسته از مـيان تـوده هاي مـردم است.
ازـاين رو٬ اشعار عاشقي نيز از فرهنگ مردم الهام
مي گيرد. عاشق به زبـان آذري عـاشيق و بـه زبـان
ارمني عاشوق ٬ آشوق يا گـوسان (خنياـگر) خوانـده
مي شود. عاشق ها معاصر راسپود ها يا هـراسـپود ها
هستند. هراسپودها کساني بودند که اشعار هـومر
را نـقالي مـي کردند و آنـها را در بـين مـردم رواج

مي دادند.
عاشوق هاي ارمني افرادي برخـاسته از مـيان
مــردم زحـمتکش بـودند کـه اشـعار و تـصانيف
عاشقانه و حماسي خود را در مـجالس اعـيان و

اشراف مي سرودند. اشعار عاشوق هاي ارمـنستان
متعلق به قرن چهارم ميلادي است. از جمله مراـکز
تــجمع عـاشوق ها در قـرن هاي چـهارم و پـنجم

ميلادي ناحيه اي بود موسوم به گقُتان .
مضامين اشـعار عـاشوق ها عـمدتاً تـوصيف
زندگي اشراف و جود و کرم آنان٬ وصـف مـناظر
طــبيعي٬ و بــيان احسـاسات عـاشقانه است. از
قرن هاي يازدهم و دوازدهم ميلادي عاشوق ها به
دو دسته تقسيم شدند: گروهي در خدمت اعيان و
اشراف باقي ماندند و گروه ديگر در خدمت عامه
مردم زحـمتکش قـرار گـرفتند و بـا اشـعار خـود
شادي ها و درد و رنج وآرزوهاي اين گروه از مردم

را بيان کردند.
از قرن شانزدهم مـيلادي٬ شـعر عـاشقي در
ارمنستان شهرت يافت٬ در قـرن هـفدهم در بـين
مردم مـتداول شـد٬ و در قـرن هـجدهم بـه اوج
شکوفايي خود رسيد. پس از اشـغال ارمـنستان٬
ادبيات عاشقي ارمني ابتدا در خارج از ارمنستان
(تفليس٬ اسـتراخـان٬ اسـتانبول٬ جـوقاي نـو در
اصفهان) شکل گرفت و بعدها در داخل ارمنستان
نفوذ پيدا کرد. اوج ادبيات عاشقي ارمني در قرن
هــجدهم مـصادف بـا ظـهور صـايادـنـوواـست.
عاشوق هاي ارمني در قرن هاي ١٧ و ١٨ ميلادي
با درد و رنج مردم بيشتر آشنا بودند و اشعارشان
بيانگر احساسات و عواطف مـعنوي مـردم بـود.

ازـاين رو٬ در ميان مردم محبوبيت پيدا کردند.
در قرن ١٩ ميلادي٬ اشعار عاشوق هاي ارمني
در تــمام زوايــاي زنــدگي مـردم جـاي گـرفت.
عاشوق ها در تاريخ فرهنگيـ اجتماعي ارمنستان
نــقش بـه سزايـي داشـتند. اشـعارشان مـايه هاي
تاريخي٬ اجتماعي٬ سـياسي٬ انـتقادي٬ عـاطفي٬
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مذهبي٬ اخلاقي داشت. از مهم ترين عاشوق هاي
ارمني غـولـاـکـاز (ايـاز)٬ بـاقرـاوغـلي٬ شـامچي
مــلکون٬ کــيچيکـنــووا٬ و غـولـهـوهانس در
قرن هاي هفدهم و هجدهم را مـي توان نـام بـرد.
صــايادـنـووا٬ جـيوانـي و شـيرين مـحبوب ترين

عاشوق هاي ارمني شمرده مي شوند.
ز. ر.

نجاريان٬ آرمن٬ «تأثير هنر و فرهنگ اورارتـو
پيمان ٬ شماره بر تمدن هاي ماد و هخامنشي»٬
١١ و ٬١٢ بهار و تابستان ٬١٣٧٩ ص٧٢-٧٨.
مطالعه تاريخ ايران بـاستان بـيانگر ايـن واقـعيت
است کــه تــمدن هاي قـديمي از يکـديگر تأثـير
فراواني گرفته اند. اين تأثيرات در زمينه هاي متعدد
از جمله هنري بـوده است. چـنان کـه داريـوش٬
پـادشاه هـخامنشي٬ در کـتيبه کـاخ شـوش ايـن
تأثيرپذيري و ياري گرفتن از اقوام ديگر را به خوبي

بيان کرده است.
آثار باستاني باقي مانده از دوران هـخامنشيان
نــــمودار زحــــمات صــنعتگران و هــنرمندان
ـکشورهايي است که زير سلطه ايران قرار داشتند.
اورارتــوها نــياـکــان اقــوام ارمـني بـودند و در
همسايگي ايران سکـونت داشـتند. نـويسنده٬ در
اين مقاله٬ تأثير تمدن اورارتو در تمدن آشور و ماد
و پارس را٬ با ذـکر شواهد و به خصوص با مقايسه
عناصري از آثار معماري به جامانده از آنها٬ شـرح
مي دهد. قوم اورارتـو در سـال ٨٩٥ قـم بـه اوج
قدرت رسيد. جـنگ هاي دولت اورارتـو و آشـور
عامل مهمي در مـبادلات فـرهنگي و اجـتماعي
ميان اين دو کشور به شـمار مـي رفت. هـم چنين
همسايگي مادها با اورارتوها موجب شد که مادها

در زمينه هنر معماري از اورارتوها تأثير بـپذيرند.
پارسياني که در اطراف درياچه اروميه ساـکن بودند
و٬ در اثر فشار از جانب اورارتـوها و مـادها٬ بـه
نواحي جنوبي تر کوچ کردند تحت تأثير فرهنگ و

تمدن و هنر معماري اورارتوها قرار گرفتند.
پــاسُتون هاي کـاخ پـاسارگاد نـيز تأثـير هـنر
اورارتو را نشـان مـي دهد. در زمـان شـاهنشاهي
ـکورش٬ تمدن اورارتـو يکـي از تـمدن هاي مـهم
عصر بود. اين تمدّن چند سال پس از تولد کورش
نيز به حيات فرهنگيـ اجتماعي خود ادامه داد و
در سال ٥٩٠ قـم زوال يـافت؛ ليکـن آثـار آن در
مــعماري دوره داريــوش و پـادشاهان پس از او
محسوس است. هنوز آثار و نشانه هايي از فرهنگ
و تمدن اورارتو در کـاخ هاي تـخت جـمشيد بـه
چشـم مـي خورد. کـنگره هاي کـارشده در ايـوان
شرقي کاخ آپادانا و کاخ سه دروازه نشاني از هـنر

اورارتويي را در بر دارد.
ز. ر.

فلاحتي٬ محمدرضا٬ «ـگيلکي در حال تغيير يا
نابودي: بررسي زبان شناختي عوامل مؤثر در
نـامه فـرهنگستان عـلوم ٬ شـماره تغيير زبان»٬

٬١٦ ٬١٣٧٩ ص١٦٧-١٧٣.
در اين مقاله کـه بـه حـوزه جـامعه شناسي زبـان
مــربوط است٬ مســئله تــغيير زبـان و عـوامـل

1) Holmes

زبــان شناختي مــؤثر در آن از نــظرگاه هـلمز ١ ٬
جامعه شناس معاصر زبان٬ بيان شده است.

در ابــتدا٬ مــؤلف بــه ذـکــر سـه شـيوه از
معروف ترين شيوه هاي گسترش تغيير زبان اشاره
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مي کند: ١) گروه به گروه. نظريه موجي هـادسون
دلالت بر اين نوع تغيير داردـــ تغييرات زبـاني از
مرکز تأثير بـه اطـراف گسـترش مـي يابند درست
مانند امواجي که پس از پرتاب سنگ در اسـتخر
پديد آيد. هلمز عوامل سـن٬ جـايگاه اجـتماعي٬
جنسيت و مـنطقه زنـدگي سـخنگوي زبـان را از
عوامل مؤثر در مسـير و شـدت ايـن نـوع تـغيير
مي داند. ٢) سبک به سبک. در اين شيوه٬ تـغيير
زباني از گفتار يک فرد و از سبکي به سبک ديگر
و سپس از فردي به فردي ديگر منتقل مي شود و٬
پس از گسترش در اعضاي يک گروه٬ به گروه هاي
ديگر جامعه انـتقال مـي يابد. ٣) واژه بـه واژه يـا
تغيير واژگاني. در اين حالت وقتي تغييري در زبان
روي مي دهد٬ همه واژه هايي که بالقوه تحت تأثير
آن تغيير قرار دارند به طور همزمان تغيير نمي يابند

و گسترش تغيير مستلزم گذشت زمان است.
بحث بعدي مربوط به انواع تغيير است که به
دو گونه داراي اعتبار اجـتماعي و تـغيير مـحلي
تــقسيم مـي شود. در تـغيير اجـتماعي٬ تـغيير از
طبقات بالاي جامعه بـه سـمت پـايين گسـترش
مي يابد و٬ در تـغيير مـحلي٬ عکس ايـن جـريان

اتفاق مي افتد.
در بحث دلايل تغيير زبان٬ سه مسئله مطرح
شده است: ١) جايگاه اجتماعي و تغيير زبان که
طي آن يکي از عوامل مؤثر در ايجاد تغيير زباني و
ـگسترش آن در طبقات بـالاي اجـتماعي مـعرّفي
شده است. ٢) جـنسيت و تـغيير زبـان. هـلمز و

2) Lakoff

ليکاف ٢ بر اين باورند که٬ هرـوقت زنان در تغيير
زبان نقش داشته باشند٬ زبان به سمت گـونه ها و
صورت هاي رسمي تر سوق مي يابد. در حالي کـه
حاصل تغييراتي که مردان در زبان ايجاد مـي کنند

پيدايش گونه ها و صورت هاي محلي و غيررسمي
است. ٣) برخورد و تغيير زبان. هلمز سه ديدگاه را
درباره اين مسئله بـيان مـي کند: گـروهي بـر ايـن
باورند که برخورد با يک تـلفظ يـا واژه جـديد از
طريق تلويزيون براي ايجاد تغيير در سطح جامعه
ـکافي است. گروهي ديگر برخورد فرد بـه فـرد را
ضروري مي دانند. گروه سوم تلفيق جمع اين دو

عامل را مؤثر مي شمارند.
در بخش آخر مقاله٬ مـؤلف٬ بـر اسـاس آراء
مذکور٬ به بررسي پديده گسترش تـغيير در زبـان
ـگيلکي مي پردازد و نتيجه اي که مي گيرد بـه ايـن
شرح است: ١ـ طبقات بالاي جامعه گيلکي زبان
در ايــجاد تــغيير زبـاني مـؤثرند٬ از ايـن طـريق
تغييرات به کل طبقات جامعه گسترش پذير است.
٢ـ از طريق برنامه هاي تلويزيوني استان به زبـان
محلي مي توان به غناي زبان فـارسي و گسـترش
تغييرات طبيعي زبان مدد رساند. بازيگران سـينما
به عنوان الگوي اجتماعي فرهنگي در شکل گيري
تغييرات زبان مؤثرند. ٣ـ بـراي ايـجاد پـيوندهاي
فــرهنگي و ســياسي٬ لازم است نشست هــايي
دربـاره مسـائل زبـان گـيلکي بـرگزار شـود و٬ در
سرشماري ها٬ مسائل زباني نيز تفحص شود تا٬ بر
اساس نتايج آن٬ آماري از گيلک هايي که از گيلکي
به فارسي تغيير زبان داده اند به دست آيد. در پايان

مقاله٬ مؤلف٬ راهـکارهايي را پيشنهاد مي کند.
ذـکر اين نکته لازم به نظر مي رسد که پرسش
نـويسنده مـقاله دربـاره «تـغيير يـا نـابودي زبـان
ـگيلکي» در عنوان٬ در متن مقاله جـايگاهي پـيدا
نکرده و اصولاً آنچه در باب عوامل تغيير زبان هاي
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محلي طي مقاله مطرح شده اختصاصي به گويش
ـگيلکي ندارد.

ث. پ.

موشيقان٬ خ. ا. «نام ارمنستان بر سکه هاي کهن
پيمان ٬ شماره ١١ و ٬١٢ بهار و و قرون مياني»

تابستان ٬١٣٧٩ ص ٦٣-٧٢.
در اين مقاله٬ سکه هايي که نام ارمنستان بر روي
آنها نقش بسته معرفي شده است. قديم ترين آنـها
به پايان قرن اول پـيش از مـيلاد تـعلق دارد. نـام
ارمنستان با حـروف لاتـيني بـر روي يک سکـه
نقره اي سال ٣٢-٣١ قـم٬ متعلق به سردار رومي
مارکوس آنتونيوس٬ نقش بسته است. بر روي اين
سکه تصوير اين سردار و کلئوپاترا٬ ملکه مـصر٬
ديده مي شود. در قرن هفتم پيش از ميلاد و پس از
آن٬ سکه هاي مـوجود فـاقد نـوشته انـد. ولي٬ در
دوران کــــلاسيک و در عــصر هــلني و دوران
امپراطوري٬ نگاشته ها روي سکه ها ظاهر شده اند.
در اين زمان٬ ضرب سکه بـا نـقوش حـيوانـي و
ـگياهي و با محتواي توتميستي مـنسوخ شـده و
ضرب نقوش اساطيري و تصاوير شاهان جاي آن
را گرفته بود. علاوه برآن٬ سکـه هايي بـا حـروف

لاتيني و يوناني رواج پيدا کردند.
سکه هاي مربوط به سال هاي ٢٠-١٨ قـم٬ که
در روم ضرب شده اند٬ به پيروزي روم بر ارمنستان
اشاره دارند. در اين سال ها٬ سکه هاي نقره اي با نام
ARMENIA ضرب شده انـد. بـر روي سکـه هاي

يـادبودي کـه در زمـان امـپراطـوري روم ضـرب
شده اند نام ارمنستان با حروف لاتيني به صورت
ARMENIAC نقش بسته است. از جمله سکه هاي

معروف٬ دوـدرهـمي ها و نـيم درهـمي هاي نـقره

زمان نرون (٥٤-٦٨ـم) است.
در شرق امپراطوري روم٬ در سال ١١٥ـم٬ بر
روي سکه هاي يادبود با نقش چهره تريانوس٬ نام
ارمـنستان بـه شکل يـوناني نگـاشته شـده است.
ارمنستان بر روي اين سکه ها به شکل زني مجسم
شده است. سکه هايي با تصوير آنتونيوس پيوس

نيز مناسبات ارمنستان و روم را نشان مي دهد.
در دوران ساسانيان٬ نـام ارمـنستان بـر روي
سکه هاي ساساني نيز ديده مي شود. مرکز اصـلي
ضرب سکه هاي ساساني در ارمنستان شهر دوين
بوده است. سکه هاي ساساني سکـه هاي نـقره اي
بودند که بر روي آنها نگاشته هايي به زبان پهلوي
وجود داشت و چهره پادشاهان ساساني بـر آنـها

نقش بسته بود.
در عصر اسلامي٬ در ارمنستان٬ سکه هايي با
نگــاشته هايي بـه خـط کـوفي ضـرب شـد. نـام
ارمنستان بر روي سکه هايي که از دوران امـويان
بهـجا مانده ديده مي شود. در عصر عـباسي نـيز٬
ضرب سکه هايي حاوي نام ارمنستان ادامه يافت.
سکه هاي باقي مانده از اين دوران نشان مي دهد که
اين روند حـدود دويست سـال دوام داشت. نـام
ارمنستان بر روي اين سکه ها به صـورت ارمـينية

نوشته مي شد.
با برکناري حکومت عباسيان٬ امراي بنيـساج
در ارمنستان روي کار آمدند و سکـه هاي بـرنز و
نـقره و گـاهي طـلاي خـود را رواج دادنـد. ايـن
سکه ها با سکه هاي دوران عباسي تفاوت چنداني

نداشت.
پس از حکومت ساجيه٬ نام ارمـنستان روي
سکه هاي نقره دايسامـبـنـابـراهـيم کـُردنژاد ديـده
مـي شود. در حـقيقت٬ ايـن سکـه ها (مـتعلق بـه
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٣٣٠ـهـ) يگانهـمدرک سکه شناسي شمرده مي شود
ـکه نام ارمنستان به صورت عربي ارمينية بـر آنـها
آنها در شهر دوين ضرب شده اند ضرب شده است.

و در لنينگراد نگه داري مي شوند.
در زمان آل بويه نيز٬ نام ارمنستان به صورت
ارمينية بر روي سکه هاي طلاي رکن الدوله حسن
حک شد. رواج سکه هاي عربي در ارمـنستان تـا
اوايل قرن چهارم هجري ادامه داشت و از آن پس

به طور محسوسي کاهش يافت.
پس از گذشت سه قـرن و بـه پـايان رسـيدن
قدرت تـرکان سـلجوقي نـام ارمـنستان بـر روي

سکه ها به همان صورت ارمينية ديده شده است.
هــــم چنين٬ پس از دوران ســلجوقيان٬ در دوره
ايلخانان مغول٬ سکه هاي نقره اي با نام ارمنستان
با تـاريخ ٧١٩ هـجري وجـود دارد. آخـرين اثـر
موجود از سکه هاي نقره با نام ارمنستان مربوط به
دوره جــــلايريان (قـــرن ٩/٨ هــجري) است.
بدين سان٬ سکه هاي نقره با نام ارمنستان از وجود
روابط بـا امـپراطـوري روم٬ سـاسانيان٬ امـويان٬
عباسيان٬ ساجيان٬ اميران آل بويه٬ ايلخانان مغول

و جلايريان نشان دارد.
ز. ر.
©




